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 روایتی از دیدار مردم استان سیستان و بلوچستان 
با رهبر معظم انقلاب

سلامی از سرزمین نیمروز

دیدار مردم اســـتان‌های سیســـتان و بلوچســـتان و خراســـان جنوبی با رهبر انقلاب یکـــی از مهم‌ترین اتفاقـــات هفته‌های 
گذشـــته بود. به همین بهانه، به همت حوزه هنری اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان روایتی از این دیدار نوشـــته شـــده که در 
ادامـــه تقدیـــم حضور می‌شـــود. چادرش را مثل روســـری زیـــر چانه‌اش گره زده بود. تســـبیح ســـبز رنگی را که نخ ســـفیدش 
رو بـــه ســـیاهی می‌زد مـــدام می‌چرخاند و لب‌هایـــش می‌جنبید. دور و بـــرش هم خانم‌هایـــی بودند که تازه نمازشـــان تمام 

شـــده بود و گهواره‌وار تـــکان می‌خوردند و لب‌هایشـــان می‌جنبید. نشســـتم کنارش گوشـــی را نزدیک بردم:

 ســـام می‌تونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟
  علیکم الســـام هر چی دوست‌داری حرف بزن.

 شما از کدوم ایالت اومدین؟
 سکر سند.

 چند روز طول کشـــید تا مرز ایران رسیدین؟
 4 روز.

 ایران را در پاکستان چطور می‌شناسند؟
 بســـیار خوب بســـیار خوب. ســـندی‌ها به میهمان‌نوازی 
معروفنـــد قبـــاً از مردممـــان شـــنیده بـــودم ایرانی‌هـــا 
میهمان‌نوازنـــد ولـــی حالا می‌بینم ماشـــاءالله ماشـــاءالله 
ایرانی‌ها بســـیار عالی هســـتند. می‌شـــود من رهبر معظم 

را ببینـــم و به ایشـــان ســـام کنم؟
 کمـــی غیر‌منتظـــره بـــود ســـؤالش. خـــودم را مشـــغول 

خوانـــدن نشـــان دادم تـــا جوابـــی دســـت و پـــا کنـــم.
 مـــن هم کـــه در ایـــران زندگـــی می‌کنم تـــا به حـــال رهبر 
ایران را از نزدیـــک ندیده‌ام اما قول می‌دهم اگر کســـی از 
دوســـتانم به دیدارشان رفت حتماً ســـام شما را برساند.

 ســـام من حتماً باید به ایشـــان برســـد چون من از کشور 
پاکســـتان آمده‌ام. آیا می‌شـــود ایشـــان را ببینم بر سر من 

دست بکشـــند و به من برکت دهند؟
 درمانـــده نگاهش کردم و حرفم را تکرار کردم.

می‌خواســـتم ســـریع‌تر بحـــث را تمـــام کنـــم. بـــا آرزوی 
ســـفری خـــوش خداحافظـــی کـــردم. گوشـــی را بـــردم 

نزدیکـــش تـــا اگـــر حرفـــی باقـــی مانـــده بگوید.
  ســـام مـــن را بـــه رهبـــر معظـــم برســـانید و بگوییـــد من 
الماس فاطمه هســـتم از »سند« و ایشـــان برای من و پدر 
و مـــادرم و خواهـــر و برادرهایـــم دعـــا کنند تـــا خداوند به 
ما کمـــک کند. من عکس ایشـــان را از بچگـــی در خانه‌ام 

دیـــده‌ام و بـــه فتواهایش عمـــل می‌کنم.
 چشـــم‌هایم را بـــه نشـــانه تأییـــد روی هـــم می‌گـــذارم و 

خداحافظـــی می‌کنـــم.
قولـــی داده بـــودم که به عملی شـــدنش خیلـــی اطمینان 
نداشـــتم. از آن روز تـــا شـــبی کـــه خبـــر دیدار رهبـــری با 
مردم اســـتان را خواندم پنج روز می‌گذشـــت. شـــبی که 
خبـــرش را خوانـــدم اولیـــن چیـــزی کـــه به ذهنم رســـید 
ســـام الماس فاطمه بود. چهارشـــنبه صبح خبر رســـید 
مـــن هـــم همـــراه تیـــم روایت‌نویـــس بایـــد بروم. شـــنبه 
ســـاعت 2 بامداد از بابا خداحافظـــی کردم و وارد فرودگاه 
شـــدم. مردهای ســـفیدپوش بلـــوچ؛ خانم‌هایـــی که لبه 

شـــال و چادرشـــان و همچنیـــن آســـتین هایشـــان بـــا آن 
ســـوزن دوزی‌هـــای رنگـــی از دور معلـــوم بود، دانشـــجو، 
تیم رســـانه، خانواده‌ها همه توی ســـالن انتظار به چشـــم 
می‌خوردند. ســـاعت 5:10 دقیقـــه پرواز بـــه مقصد تهران 

پریـــد. بـــا مردمی که صبـــور بودنـــد و امیدوار.
محل اســـکان دو ســـاعتی از فرودگاه فاصله داشـــت. توی 
مســـیر به چهره‌های خســـته‌ای کـــه از دیشـــب نخوابیده 
بودنـــد نـــگاه می‌کـــردم آخرش می‌رســـیدم به یـــک چیز، 

دیـــدار مهم!
دو روز زودتر رســـیدن بهانه‌ای شـــده بـــود دور از هیاهوی 
کار و روزمرگی برای خودمان باشـــیم. اتاق محل اســـکان 
مـــا 30 تخـــت داشـــت کـــه غیر از مـــن و چهـــار نفـــر دیگر 
باقـــی بلـــوچ بودنـــد. ســـر یـــک ســـفره می‌نشســـتیم غذا 
می‌خوردیـــم، با هـــم بیـــرون می‌رفتیم، آخر شـــب داخل 
محوطـــه ما با چادر رنگـــی و آنها با لباس‌های رنگی‌شـــان 
کنـــار هم می‌نشســـتیم چـــای می‌خوردیـــم و گاهی صدای 
خنده‌هایمـــان می‌پیچید توی گـــوش درخت‌های چناری 
که برگ‌ریـــز زودرس گرفتـــه بودند. باید میـــان ما زندگی 
کرده باشـــی تـــا بفهمـــی و باور کنی مشـــت نمونـــه خروار 
نیســـت و مـــا سال‌هاســـت در همســـایگی هـــم زندگـــی 
می‌کنیـــم و هـــوای هم را داریم. شـــب قبـــل از دیدار توی 
راهـــروی خوابگاه انگار ســـالن امتحانی بود همه نشســـته 
بودنـــد به نامه نوشـــتن. برایم عجیب بـــود. خانم بلوچی 
برگه به دســـت دنبال خودکار می‌گشـــت، همینجور که ته 
کیفم دنبال خودکار می‌گشـــتم پرســـیدم: چـــی میخواین 

بنویســـین برای رهبر؟
 مشـــکلاتمونو، حداقـــل اینجـــا دلمـــون خوشـــه خونـــده 

میشـــه.
 بـــه ایـــن فکر کـــردم گاهی حتی شـــنیده شـــدن بـــرای ما 
آدم‌هـــا می‌توانـــد مرهم باشـــد. این اطمینان بـــه خوانده 
شـــدن همـــه‌ را بـــه نوشـــتن وادار کـــرده بـــود، از دختـــر 
بچه‌هـــای دبســـتانی بگیـــر تـــا پیرزن‌هایـــی که قدشـــان 
خمیـــده بـــود و می‌گفتند تـــا جوان‌تر‌هـــا برایشـــان نامه 
بنویســـند. بعضـــی مادر‌هـــا هم مـــدام موبایلشـــان زنگ 
می‌خـــورد و ســـفارش بچه‌هـــا کـــه یـــادت نـــرود نامـــه را 
برســـانی. تـــوی اتـــاق ســـاکم را مرتـــب می‌کردم کـــه یکی 
از خانم‎هـــای بلـــوچ صدایمـــان زد که برویـــم بیرون چای 
بخوریم شـــب آخراســـت. و من دلم می‌خواست دورهمی 
آخرمـــان را قـــاب بگیرم و به همه نشـــان بدهـــم و بگویم 

اگـــر ایـــن وحدت نیســـت پس چیســـت؟
گمانم ســـاعت یـــک بامـــداد خوابیدیم و ســـاعت 4 
بایـــد حرکـــت می‌کردیـــم. همیشـــه تأخیر چاشـــنی 
کارمان هســـت پـــس کمی دیرتر رســـیدیم. ســـاعت 
7:30 رســـیدیم بیـــت رهبری. بـــرای منی کـــه اولین 
بـــارم بـــود خیلـــی عجیـــب بـــود همـــه کوچـــه پس 
کوچه‌هـــای اطـــراف بیـــت، زندگـــی با مـــردم عادی 
جریان داشـــت. نه خبـــری از نماهـــای آنچنانی بود 
و نـــه اگر رهگذر بـــودی بـــاورت می‌شـــد اینجا محل 
دیدا‌رهـــای شـــخص اول مملکت اســـت. بـــرای من 
انـــگار کـــه آمده بـــودم یـــک هیـــأت خانگـــی. از آن 
هیأت‌هـــا که توی خانـــه پدربزرگ‌هاســـت و دل آدم 
از ســـادگی‌اش غنـــج مـــی‌رود. صف طولانی رســـیده 
بـــود تـــه کوچـــه. خانمـــی مســـن آب خنـــک تعارف 
می‌کـــرد و هـــر چنـــد ثانیـــه یکـــی می‌گفت ســـام بر 
حســـین. شاید یک ســـاعتی طول کشـــید تا رسیدیم 
داخل حســـینیه. حســـینیه‌ای که خودمانی بودن از 
در و دیـــوارش می‌ریخـــت. از بقیـــه شـــنیده بودم از 
اینجـــا بـــه خانه پـــدری یـــاد می‌کنند، فکـــر می‌کردم 
از علاقـــه زیادشـــان اســـت امـــا بایـــد برویـــد ببینید 
دقیقـــاً همـــان حـــال و هواســـت. تنهـــا عیـــب ایـــن 
حســـینیه خودمانی ســـتون‌هایی بود که مانع دیدار 
می‌شـــد. ســـتون‌های بزرگی کـــه هرکس دســـت بر 
قضا پشـــتش قـــرار می‌گرفت تـــا آخر ســـخنرانی هی 
حســـرت می‌خـــورد کـــه چـــرا نمی‌توانـــد ســـیر آقا را 
ببینـــد. من دقیقاً کنار ســـتون نشســـته بودم و خدا 
خـــدا می‌کـــردم جایـــم تغییـــر نکنـــد. تـــا اینکه یک 
لحظـــه توهـــم اینکه آقا آمـــد جمعیت را طـــوری بلند 
کـــرد و مـــوج جمعیت همـــه را جلو برد و مـــن افتادم 
پشـــت ســـتون. بـــا خـــودم دودوتـــا چهـــار تـــا کردم 
دیـــدم از دور دیدن بهتـــر از ندیدن اســـت. عقب‌تر 
آمـــدم دیدم را بـــا صندلـــی تنظیم کردم و نشســـتم. 
لحظـــه دیـــدار رســـید. جمعیـــت بلند شـــد. صدای 
تپش قلب‌هایشـــان را می‌شـــد شـــنید. همیشه این 
صحنـــه را در تلویزیـــون دیده بـــودم. در خنثی‌ترین 
حالـــت ممکن ایســـتاده بـــودم. اما بـــه محض ورود 
نمی‌دانـــم چـــرا تـــار می‌دیـــدم. تندتند پلـــک زدم تا 
واضح‌تـــر ببینـــم. الان با خـــودم فکـــر می‌کنم کاش 
می‌شـــد آن لحظـــه را مثل گل خشـــک کرد گذاشـــت 
لای کتـــاب و همیشـــه داشـــت. فکر می‌کـــردم خب 
چیـــز عجیبی نیســـت بارها این تصویـــر و صدا را توی 
تلوزیون دیـــده‌ای امـــا آن لحظه عجیب بـــود خیلی 
عجیب. به قـــول یکی از دوســـتان اگر می‌توانســـتم 
توصیفـــی غیـــر از عجیـــب بـــه کار ببـــرم حتمـــاً این 
کار را می‌کـــردم. وقتـــی شـــیعه و ســـنی با هـــم لبیک 
یـــا حســـین می‌گفتنـــد بـــه این فکـــر کـــردم الان که 

اینجاییـــم دلیلش تأکید بر وحدت نیســـت بلکه من 
فکـــر می‌کنـــم آقا دلـــش برای دیـــدن ایـــن لحظه‌ها 
تنگ شـــده بـــود. اینکه مـــردم احســـاس می‌کردند 
بیـــن آنها و بـــه تعبیـــری حاکمیت فاصله‌ای نیســـت 
دلشـــان را گرم کرده بود. تعبیر اســـتان خاطره برای 
این مردم یـــادآوری می‌کرد که این شـــخصی که هزار 
کیلومتـــر آمده‌انـــد تـــا ببینندش، حتی اگر شـــخص 
اول مملکت باشـــد اقرار می‌کند از ماست از مردم و 
کســـی که از مردم باشـــد نمی‌تواند بی‌تفاوت روزگار 
بگذرانـــد. یـــک ســـاعت ســـخنرانی تا بـــه خودمان 
بیاییم تمام شـــد. حـــالا باید بـــر می‌گشـــتیم. خانه 
پـــدری وقتـــی تعبیر کاملـــی می‌شـــود که ناهـــار هم 
قورمه ســـبزی باشـــد. چنـــد نفـــری که مـــادر بودند 
غذای نـــذری بیت بدون بچه‌هایشـــان از گلویشـــان 
پاییـــن نرفـــت و غـــذا را ســـوغاتی بردنـــد. اولین نفر 
بـــودم که ســـوار اتوبوس شـــدم. راننده انـــگار مردد 
باشـــد، دودلـــی‌اش را یکـــدل کـــرد و پرســـید: دیدار 

تمام شـــد؟
و مـــن که انـــگار باور نکـــرده‌ام تمام شـــده باشـــد با 

مکـــث گفتـــم: بله!
  آقا چی می‌گفت؟

 مختصری از بیانات را دســـت و پا شکســـته تحویلش 
دادم.

 خداکنـــه وضـــع اقتصـــاد درســـت بشـــه همه‌چـــی 
درســـت می‌شـــه مـــردم همیشـــه همـــراه بـــودن و 

. هســـتن
 بلافاصلـــه بـــه ســـمت فـــرودگاه حرکـــت کردیـــم و 
با پـــرواز ســـاعت 3 برگشـــتیم زاهـــدان. از هواپیما 
کـــه پیاده شـــدیم همســـفرهای بلوچمان کـــه زودتر 
رســـیده بودند منتظـــر بودند کـــه خداحافظی کنیم 
با اینکه در یک شـــهر زندگی می‌کردیـــم دلمان برای 
هـــم تنگ می‌شـــد. همدیگـــر را به آغوش کشـــیدیم 
و مشـــتاق بودیم ســـفرهای بعدی همســـفر باشیم. 
در مســـیر برگشـــت به این ســـفر ســـه روزه فکر کردم 
به ســـام الماس فاطمـــه که دلم نیامـــده بود بدون 
دوســـتانی که همراهـــم نبودند و دلشـــان اینجا بود 
نامه بنویســـم. حـــالا قرار بـــود نامـــه‎اش از زاهدان 
بـــرود، بـــه این وحـــدت به اینکـــه ما یـــک جامعه‌ایم 
بـــا تمـــام تفاوت‌هـــای قومـــی مذهبیمـــان کـــه باید 
بـــرای تحقق وعـــده الهـــی مهیا شـــویم. دلمان برای 
هـــم می‌تپـــد حتـــی آن روزهایی کـــه بازتاب مشـــت 
نمونـــه خـــروار را تـــوی بـــوق وکرنـــا کـــرده بودند ما 
تـــوی یـــک کوچه بـــا چندین همســـایه بلـــوچ خوش 
و بـــش می‌کردیـــم. تصویـــر آیه هوشـــمندانه پشـــت 
ســـر آقـــا می‌آید تـــوی ذهنـــم: خـــدا در وعده‌هایش 

. نمی‌کند تخلـــف 

 فاطمه رضایی
خبرنگار
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